
 

 

مختلف حيات سياسي  واحوال عمومي كشور نتيجهء راهكارهاي عملي صلاحيت داران قدرت حاكمه در دوره هاي

جامعه به  مختلف قدرت به هر شيوه ايكه از قدرت فارغ شده اند كوشش كرده اند در اذهان مردم

يكتن از رهبران گروه طالبان بنام ملا عبدالسلام ضعيف مدتها قبل 

نام يافته ، اخيرأ اقاي وحيد مژده 

هايش با نويسندهء اين خاطرات با ريخت كلمات سنجيده شده به دري 

را  جستجو گران مسايل كشوري يا آنانيكه ميخواهند وخواسته اند اين يادداشت ها

بنده نيز اين ياداشت ها ويا خاطرات ملا عبداسلام 

 از جانب يكتن از مستعار نويسنده گان نكته سنج وكلمه ساز نثر دري محترم

احساس  نگر 

قضاوت خود را باشما خواننده 

   

اما او با خاطر  عمل نميكند گوانتانامو در آستانه آزادي با آنكه تعهد سپرده است كه بر عليه امريكا وامريكائيان

اين  شهامت بر او روا داشته اند وبر ديگران هنوز روا ميدارند كه

گرومعتقدات دارد وعواقب هر عمل را حواله به بالا ميكند 

كذابي  .بلي ملا ضعيف شهامت كاذب نموده است

شهامت كذابي به  .دتلقين ميكن ، وهم پراگني هاي است كه مقاوم بودن ظالم وشكست نا پذير بودن ظلم را در ذهنيت ها

اين چنين يك داستان هراس افگن به خوبي انجام داده واز اين شهامت 

استخباراتي هنوز هم  واكنون قصر نشين دربار كابل است واين وفا داري مكتوم رابا وقوف سازنده گان روانكاوي

واحوال عمومي كشور نتيجهء راهكارهاي عملي صلاحيت داران قدرت حاكمه در دوره هاي

مختلف قدرت به هر شيوه ايكه از قدرت فارغ شده اند كوشش كرده اند در اذهان مردم لذا فاعلين دوره هاي

يكتن از رهبران گروه طالبان بنام ملا عبدالسلام ضعيف مدتها قبل  از آن ميان خاطرات .طريقهء خودشان براي خود موقعيت سازي نمايند

نام يافته ، اخيرأ اقاي وحيد مژده  «گوانتانامو از تصويري» اين خاطرات كه .اخبار شد

هايش با نويسندهء اين خاطرات با ريخت كلمات سنجيده شده به دري  اين يادداشت ها را به پاس هم باوري

جستجو گران مسايل كشوري يا آنانيكه ميخواهند وخواسته اند اين يادداشت ها

بنده نيز اين ياداشت ها ويا خاطرات ملا عبداسلام  .بدهند هاي متفاوتي را ميتوانند ارائه

از جانب يكتن از مستعار نويسنده گان نكته سنج وكلمه ساز نثر دري محترم

 كه بيشترينه در خوانش وبردداشت هاي نثرهاي بلند ونظم نمائي آن دوست بلند

قضاوت خود را باشما خواننده  عجز وناتواني ميكنم خواندم كه اينك با مكث كوتاهي به تبصره محترم خاكستر

  

گوانتانامو در آستانه آزادي با آنكه تعهد سپرده است كه بر عليه امريكا وامريكائيان

بر او روا داشته اند وبر ديگران هنوز روا ميدارند كه آرام به شرح سرگشتگي ها وبيچاره گي هاي پرداخته است كه

گرومعتقدات دارد وعواقب هر عمل را حواله به بالا ميكند  اما ضعيف دل در .سزايش بر گشت به گوانتاناموء بگرام است

 درنگ نميكند شهامت

بلي ملا ضعيف شهامت كاذب نموده است .بدهد خاكستر كلماتي است كه ميتواند اين يادداشت مرا استقامت

، وهم پراگني هاي است كه مقاوم بودن ظالم وشكست نا پذير بودن ظلم را در ذهنيت ها

اين چنين يك داستان هراس افگن به خوبي انجام داده واز اين شهامت  خاطر آن است كه ملا ضعيف وظايف خود را تا سرحد در آوردن

واكنون قصر نشين دربار كابل است واين وفا داري مكتوم رابا وقوف سازنده گان روانكاوي

 يعقوب هادي

واحوال عمومي كشور نتيجهء راهكارهاي عملي صلاحيت داران قدرت حاكمه در دوره هاي ازآنجا كه اوضاع

لذا فاعلين دوره هاي .كشوراست

طريقهء خودشان براي خود موقعيت سازي نمايند

اخبار شد درحاشيهء رسانه اي

اين يادداشت ها را به پاس هم باوري

جستجو گران مسايل كشوري يا آنانيكه ميخواهند وخواسته اند اين يادداشت ها .است برگردان نموده

هاي متفاوتي را ميتوانند ارائه بخوانند يقينأ بردداشت

از جانب يكتن از مستعار نويسنده گان نكته سنج وكلمه ساز نثر دري محترم ضعيف را با پيش نويسِ

كه بيشترينه در خوانش وبردداشت هاي نثرهاي بلند ونظم نمائي آن دوست بلند «خاكستر»

عجز وناتواني ميكنم خواندم كه اينك با مكث كوتاهي به تبصره محترم خاكستر

  گان عزيز بازگو ميكنم

  خاكسترمينويسند محترم

گوانتانامو در آستانه آزادي با آنكه تعهد سپرده است كه بر عليه امريكا وامريكائيان نويسندهء تصويري از

آرام به شرح سرگشتگي ها وبيچاره گي هاي پرداخته است كه

سزايش بر گشت به گوانتاناموء بگرام است چنيني كمترين

شهامت نمايش گزاريودر بر

 

خاكستر كلماتي است كه ميتواند اين يادداشت مرا استقامت در اين پراگراف محترم

، وهم پراگني هاي است كه مقاوم بودن ظالم وشكست نا پذير بودن ظلم را در ذهنيت ها بودن اين شهامت

خاطر آن است كه ملا ضعيف وظايف خود را تا سرحد در آوردن

واكنون قصر نشين دربار كابل است واين وفا داري مكتوم رابا وقوف سازنده گان روانكاوي مستحق پاداش شد

  يدهدانجام م



 

پردازي ها در اين  عبدالسلام ضعيف به درستي ميتوان حدس زد بازنويسي سرگذشت ملاعبدالسلام ضعيف جمله با توجه به شخص ملا

نهايت با چندين دست قطع و وصل شده كه داستان جالب شده وهم  نمايشنامه دقيقأ با دستان ديگري داستاني شده است، وچه بسي كه در

بيشترينه از غل وزنجير ، ولچك وزولانه، بزن وبكــشَ  «گوانتانامو تصويري از» شرح داستان .بگذارد مايشقهرمان را دقيق به ن

اند بيدون شك در چار چوب برخورد  از آنجا كه ستمگران جهان همانگونه كه در انظارمردم جهان به ستمگري مشغول .است زبان يافته

بيداد وستمگري اين نظام ها در تمام برخوردهاي تنظيم شدهء آنان به  .شند نباهاي نظامي ممكن نيست محرك سياست هاي ستمگري 

 ستمگر در حضور چشم تمام انسانها ميتوانند بالاي انسان ستم روا بدارند جاي ترديد وقتي اين نيرو هاي . ظالمانهء مشهود است نحوه

مردم جهان از طريق رسانه ها به بند كشيدن صد ها  بسي كه در اين خصوص .نيست كه دورو پنهان از چشم مردم درنده تر عمل ميكنند

  .ظالم شده اند بي گناهاني كه به جرم وگناه ملا ضعيف ها وهما نند ملا ضعيف ها شكار ظلم .يافته اند بيگناه، توسط اين بيداد گران اگاهي

 .جرمي را مرتكب نشده است بالاي خود ملا ضعيف گويش ملا ضعيف اين است كه او يعني ملا ضعيف بيگناه بوده وهيچ اما در خصوص ظلم

مرتكب نشده است،  كه بلي او هيچ جرمي را نسبت به دولت ايالت متحده امريكا و متحدين آن .مسلم وجود دارد در اين گويش يك حقيقت

  .است ا به آنان مساعدت نمودهبلكه تا سرحد كشيدن پاي آنان دركشورم

نفاق ميان اقوام  .انجام دادند گروه طالبان كشور را به زندان مردم افغانستان مبدل نمودند، نسل كشي را با تمام قوت بلي از آنجا كه همين

هزاران متجاوز را  .مودندن مردان را تحقير .كشور توهين واهانت روا داشتند ومليت هاي افعانستان را به شدت دامن زدند، به حق زنان

را سوختند ،  آثار و عابدات تاريخي .به خاك سوزي وزمين سوزي پرداختند .ريختند از سر زمين هاي عرب و عجم در كشور

زندان بزرگ  مردم افغانستان را در . ، اخلاق وآداب پسنديده مردم را برباد فنا دادند علم ، عرفان ، فرهنگ .ريختند و ويران نمودند

 .فساد اخلاقي هم جنس بازي را رواج دادند . بستند آسايش را به توپ .هنر را به دار آويختند .نمودند كتاب را اعدام .داني نمودندزن

بريدن انسان هارا شرع ميدانند ، وچه واقعات دلخراشي را از اين عمل  واكنون همانها سر .مردم را بدنام ساختند وبلاخره باور و دين

 .هاي عصبي ميشوند نميگذارند كه اطفال ، زنان وحتي جوانان وبزرگسالان از ديدن ويديو هاي آن دچار شاك ايشوحشيانه به نم

همه از خود سوال ميكنند كه  .ميكشانند انسانها را با فريب و نيرنگ به انتحار .مينامند انفجارات و انفلاقات را در ميان مردم بيگناه جهاد

 است چرا خود اين رهبران، قوماندانان وسر كرده هاي آنان اين كاررا نميكنند؟ چرا ملا ثواب ، وكليد جنت اگر اين عمل انتحار شهادت ،

بلي با اين محاسبه ملا ضعيف دشمن ايالت متحده  .است ضعيف خودش خود را انتحاري نميسازد؟ كه ميگويد تشدت در برابر دشمن شرع

فكري رسيده باشد ميداند نسبت هاي جرم بالاي يك نفر و  هر انساني كه به بلوغ.ن استدشمن مردم افغانستا امريكا ومتحدينش ني بلكه

او . ضعيف مجرم مردم افغانستان است بلي با اين قضاوت ملا .انسان تفاوتي است كه قضاوت را محك ميزند از يك نفر بالاي صدها هزار

زندان باشنده گان آن تبديل  شان نقش داشته يعني افغانستان را بهبه زندان كشيدن صد ها هزار انسان در وطن خود كسي است كه براي

ضعيف كه اكنون پاداش فداكاري هايش را ميگيرد اين  .تقرر حاصل كرده بود كرده بود و معلوم هم بود واست كه اين آمر زندان از كجا

 ميزند قدمبانان گوانتاناموئي خود تحفه داده وخود در ارگ جمهوري  زندان بزرگ را به زندان

جملات تند اين داستان را  داستان براي اينكه چهره مظلوميت خود را خوب ترسيم كرده باشد در مقدمه خاطرات خود ملا ضعيف در اين

مظلوميت خود حرف ميزند كه هنوز هم داد و فرياد مليونها انسان در گوشش نا رس  جالب است كسي از .به مظلوميت خود توجيه ميكند



 

 هموطنان ما بياد .است ، و اينرا پنهان هم نميكند يعني هنوز ظلم خواه .هم هوس امارت طالباني را در سر خود مي پروراندوهنوز  است،

ضعيف با  .استناد حديث توجيه پذير توصيف كرد دارند همين ملا ضعيف بود كه در مصاحبه مطبوعاتي تلويزيون آريانا تشدد طالبان را با

با مسلمانان تحت نام هاي مختلف كه » مقدمه خاطرات خود دليل انعكاس آنچه را به او گذشته چنين مياورد كه بار ديگر در همين روحيه

پيروان ساير اديان وديگر انديشان مجاز  يعني اين ظلم دربالاي «نگيرد است بايد رفتار زشت وحيواني صورت «تروريست » منظورش

بلي واقعأاين  .منافات است لكه دين جبر ميداند كه بصورت قطعي با باور هاي مردم ما درقناعت وقبول نميداند ب او اسلام را دين .است

  .داشتند جبري است كه همين گروه واقعأ بر مردم ما روا

جامعه متوجه اين حقيقت گردد كه مسئول اعمال  هر كس در » يك قضاوت سالم نا خود اگاه به نگارش آمده است در تمام اين داستان

قضاوتي است كه در آن غش وجود ندارد، ولي اما  همين قضاوت سالم ترين «ندارد خودش است ودر اين مورد كوچك وبزرگ فرقي

يا يا يا يا  .نميكرد داستان ميبود، ونويسنده داستان با حرف پراگني هاي تحريك آميز مظلوم نمائي كاش همين چند كلمه حرف هاي آخر اين

خودش اين  ولي شايد به باور .خلقت مادر زاد پاكستان نيست ميگذشتخلقت مادر زاد پاكستان نيست ميگذشتخلقت مادر زاد پاكستان نيست ميگذشتخلقت مادر زاد پاكستان نيست ميگذشت حداقل با استدلال ضعيف در مورد اينكه طالب از القاي استعمار غربحداقل با استدلال ضعيف در مورد اينكه طالب از القاي استعمار غربحداقل با استدلال ضعيف در مورد اينكه طالب از القاي استعمار غربحداقل با استدلال ضعيف در مورد اينكه طالب از القاي استعمار غرب

ضعيف  چون هم اكنون نيزملا .بيرون بكشد طالبي پاكستانطالبي پاكستانطالبي پاكستانطالبي پاكستان هويت مادرهويت مادرهويت مادرهويت مادر را يك استعداد اغواگرانه ميداند، كه خواسته است طالب را از

اين در حالي است كه هيچ منبع خبري و تحليلي تا اكنون  .مستقل تعريف كند وبايد طالب را هويت .جايگزيني امارت طالبي فعال است براي

زبان رهبران سياسي پاكستان  را رد كرده باشد ذكر اين مساله به مادر طالبي پاكستانمادر طالبي پاكستانمادر طالبي پاكستانمادر طالبي پاكستان كه وابستگي و بطور خاص در جهان وجود ندارد

 دادند حضور نماينده گان استخبارات پاكستان در جلسات رهبري خود خبر حتي عدهء ازرهبران خود طالب اخيرأ ازبا رها تكرار شده و

  ظلم روا داشته ملا عبدالسلام ضعيفظلم روا داشته ملا عبدالسلام ضعيفظلم روا داشته ملا عبدالسلام ضعيفظلم روا داشته ملا عبدالسلام ضعيف خواب ويا كابوسخواب ويا كابوسخواب ويا كابوسخواب ويا كابوس

 .جام داده اندواقعي ان خواب ميبيند خوابي كه بار ها در بيداري و با هوش وهواس شبيه آن، گروه طالبان بصورت ملا عبدالسلام ضعيف

ملا ضعيف  . است خود را تماشاه ميكند اين خواب با همه بيهوده گي بيان گويائي طبعيت دروني ملا ضعيف او درخواب سر بريدن

 مينويسد كه

برنده اي كه معمولا قصابان از آن استفاده مي  خواب ديدم كه برادرم كارد بزرگ و .چند روز قبل از دستگيري خواب وحشتناكي ديدم

كارد را در دست خود مي چرخاند و به من  .شود در چهره اش آثار خشم و غضب هويداست وبه من نزديك مي .دارد كنند در دست

 گويد وقتي كه كاملا به من نزديك مي شود با لهجهء نرمي به من مي .دوزد مستقيما چشم مي

نداشتم  من حيران بودم و هرگز اين گمان را .اي خود را بلند كرده بوداو آستين ه .كارد سر ببرم من آمده ام تا ترا بوسيلهء همين !برادر

من هرگز با اين برادر خود رويهء بدي نداشتم و هيچگاه زياني  .بپروراند كه برادرم در مورد من چنين قصد و ارادهء ناروا را در ذهن

 من هرگز وي را از خود آزرده هم نساخته بودم .نرسيده بود از من به وي

در اين  شوخي دارد ويا اينكه دچار بيماري رواني شده است اما اصرار وي مرا مطمئن ساخت كه وي با خود انديشيدم كه شايد وي قصد

بزرگتر من به اين كار راضي مي شود بايد اين آرزوي وي را جامهء عمل  با خودم انديشيدم كه اگر برادر .قصد خويش مصمم است

 !برادر :با نرمي به وي گفتم كه .نكنم ي از اين اقدام موفق نشوم، تسليم اراده اش شوم و در برابرش مقاومتانصراف و بپوشانم و اگر به



 

مورد من چنين قصد  من در مقابل تو چه كرده ام كه در .ام كه مي خواهي در مقابل از من انتقام بگيري من هيچگاه نسبت به تو بدي نكرده

 غير شرعي داري؟

اما با وجود  .كن هرچه اراده داري آنرا عملي !شدم و گفتم برادر سخنان، نتوانستم تا او را قناعت بدهم و سرانجام تسليماما با وجود اين 

 .شدم خودم را بر زمين انداختم و به قرباني شدن آماده .ترحم نمايد اين اميد داشتم كه وي از قصد خويش منصرف گردد و نسبت به من

 با سرعت مرا سر بريد ه من نموده باشد كارد قصابي را بر گلويم نهاد وبرادرم بدون اينكه رحمي ب

خواب به  من تا آن زمان نه در مورد اين .پاكستاني محاصره شد اين خواب را زماني ديدم كه پنج روز بعد از آن خانه ام بوسيلهء سربازان

 كسي حرفي زده بودم و نه به تعبير آن آگاه بودم

او در اين خواب  .تطبيق شود ، و مجرم را بايد سر بريد ئيد كه سر بريدن مجازاتي است كه بالاي مجرم بايدملا ضعيف خواسته بگو

خواب را به سياست گذاران پاكستان توجيه نموده است  از جانب ديگر اين .برادر است وبايد براي مجازات به سر بريدن گردن نهد مجرم

سياست  زيرا نكند به آيندهء كه او چشم دارد از براي حرف هاي حيله گرانه اش نسبت به مند است كه او هنوز به برادري آنان باور

 گذاريهاي پاكستان از چشم آنان بيفتاد

به او  غم انگيز به اين جهت كه اين قسمت سناريو بنا به پاليسي هاي استخباراتي .ميشود تصوير غم انگيز ملا ضعيف از گرفتاريش آغاز

بيان  از عالم، نماينده سياسي امارت اسلامي در پاكستان، از يك طرف تصورات خود را چنين اين سفير گويا بي خبر .گفته نشده است

و از طرف  «بودند كه در جنگ با جنرال عبدالرشيد دوستم لادرك در خانه خود در فكر برادران شهيد ومفقود خود بودم» ميكند كه

كه اخبار داغ جهان را ميساخت نماينده  امارت اسلامي پايان يافته است، وورود امرئيكاياننميدانست كه درامهء طالب به عنوان  ديگر

حقيقت مسلط بر ذهنيت مردم را  چرا ملا ضعيف خواسته خود را هوشيارانه نادان جلوه بدهد؟ او ميخواهد .است سياسي از آن بي خبر

 .نيست شستشو بدهد كه گويا طالب دست پرورده بيگانه

اين افسانه را با همين ساده گي از يك امر مهم در  دستگيري بسيار جالب است آنقدر كه يك دايركتر تازه كار فلم هنري همدرامه 

  .نميگيرد نمايش هنري خود به بيان

 ضور يافتهبعد از پلان گذاريهاي بغرنج ودراز مدت در ماوراي آسياي ميانه وجنوب آسيا ح ايالت متحده امريكا .جهان به هم خورده است

مهم ترين آدم جانب قضيه، با فرصت  .گذاشته است تلويزيون هاي جهان صحنه هاي جنگ را با حضور نظاميان خارجي به نمايش .است

 .مراجع مختلف برقرار است واين بي خبري در حالي است كه ارتباطات تيلفوني ملا ضعيف به گفته خودش با .ميشود هاي معمائي دستگير

ساعت نظر بند به او  24 هاي شديد لفظي كه ميان او و هيات ابلاغ كنند ه گان گرفتاري او انجام شده است زمان و با آن همه برخورد

قاعده ديبلوماسي با امارت  هر چند كه در پاكستان . در بيرون هم لشكريان پاكستان حضور داشته اند اين در حالي است كه .تعين ميشود



 

ودارد كه اين چنين لشكركشي را در برابر انظار جهان نسبت به يك شخص  شت اما بلاخره پاكستان اين زرنگي را داشتطالبي معني ندا

بين خبرنگاران در آن شب  خود ملاضعيف كه به امرئيكايان فروخته شده بوده انجام ندهد و مخصوصأ كه چشمان دور وانهم به گفتهء

  دروز همه جا را در نگين كمره خود داشتن

اينكه بايد ضعيف كركتر خودش را به حيث قهرمان داستان  چنان معلوم ميشود راهنمائي هاي كه در اين داستان نويسي به ضعيف شده است

وقتي هيات گرفتاري ميائيد به گفته ملا  ولي فكر نمي كنم كه حس كنجكاوي كسي اين سوال را در ذهنش مطرح نكند، كه .باشد داشته

ضعيف ديگر سفير افغانستان در  خوب حالا اگر ملا . كساني به ديدن او آمده است نيتي او برايش خبر ميدهند كهضعيف موظفين ام

موظف نيست به يك فرد عادي موظفين امنيتي بگمارد و ديگر اينكه، قضيه  پاكستان نبوده، پس يك فرد عادي بوده كه دولت پاكستان

حامل اين پيام » نوشته بود ام به گفته خودش نامه اي هم از سازمان ملل داشت ودر آنمحسوس بوده كه در آن هنگ براي ضعيف آنقدر

در آنوقت ويزه ده » خود ميگويد اين در حالي است كه «نگردد مورد احترام قراربگيرد و مزاحمتي برايش ايجاد شخص مهمي است بايد

 «بمانيد ده بود كه تا وقتي وضع عادي ميشود ميتوانيد در پاكستان باقياطمينان دا ماهه از دولت پاكستان داشتم و دولت پاكستان هم برايم

ادعا ي دفاع از اسلام  حالي از منزل بيرون شدم كه اطفالم فرياد ميزدند ومي گريستند سربازان پاكستاني كه من در» ضعيف مينويسد

ا مجاز نميداندفقط به خاطر رضايت خاطر نا دستگيري وي ر دارند يك مهمان مسلمان خود را كه هيچ جرمي ندارد وهيچ قانوني

وقت به فكر ميرود و بياد مياورد كه مقامات  ضعيف ميگويد در اين« پول به امريكائي ها تسليم ميدهند مسلمانان و بدست آوردن مشتي

 وخود را برادران مخلص شان معرفي ميكردند پاكستاني چگونه از جهاد مقدس حرف ميزدند

تجاوز كارانه سياست مداران پاكستان را در امورافغانستان  ف درك نميكند كه در اينجا با صراحت نقش مداخله گرانهو اما شايد ملا ضعي

 ميكنند چرا آنان با وجود آنهمه حمايت ها امروز او را دستگير اعتراف ميكند وشكوه دارد كه

 تر استخبارات پاكستان ملاقات ميكند از آن شخص تا آنجاكسي را در دفا (يعني ملا ضعيف اين مهمان زنداني) او مينويسد در پشاور

معاملاتي است كه  اين بيان نماينگر «ميرساند جمله كساني است كه انسان را چون هر متاع ديگر بفروش او از» شناخت دارد كه ميگويد

 چه متاع هاي را به كجا ها عرضه كردهضعيف وآدم مهماندار او  اين شناخت برويت آن استوار است كه تنها خداوند ميداند اينكه ملا

 كساني از مامورين مي امدند وسلام ميدادند سخن ديگري» شناخت هاي ملاضعيف با مامورين استخباراتي آنقدر وسيع است كه مينويسداند

حقيقت خواسته به  آقاي ملاضعيف در «ميشدند نمي گفتند و گاهگاهي به من ميديدند چشم هاي شان اشك آلود ميشد و دو باره بيرون

ولي فكر نكرده كه بسي راز هاي از اين آرايشگري ها وافسانه  .نمائيد نحوه محبوبيت خود را به عنوان طالب در ذهنيت عامه تلقين

بااحترام  يكبار شخصي به اطاق داخل شد و ميگردد ضعيف در اين معامله انقدر فارغ ار ايمان دروغ ميگويد كه مينويسد سازي ها افشا

افراد  .افتاد وي ناگهان زياد شد و بالاخره بيهوش بر زمين  صداي گريهء .كرد ياد با من برخورد نمود اما آرام آرام به گريه شروعز

اين زماني بود كه بعد از چهار ساعت به امريكائي ها تسليم  .نيامد ديگر بسرعت وي را از اطاق بيرون بردند و از آن ببعد كسي نزد من

حكم رانده است  فضاحت شديد تاثر كند، كه واي به حال مردم بيچارهء ما كه چه رياكاراني به سرنوشت شان دم بايد به اينĤشدم داده



 

اينكه اين ريا كاران براي فريب تا چه حد تنزيل ميكنند در  .ببخشند وهنوزهم كه هنوز است ميخواهند وهشت ودهشت شانرا مشروعيت

محبوبيت كه گويا به او اخلاص  ذب ملا ضعيف بخوبي مشاهد ميشود اما به ناگاه با اينهمه آرايشو چهره نمائي كا خواب هاي دروغ

 انتقال او به جاي ديگر است به روايت همين داستان خودش برايش نگفته اند وجود داشته ولي اين مخلصين حتي عادي ترين حرف را كه

تصوير كشيدن در درو  مي است از طرف آمرين جهاد كه ملا ضعيف آنرا با بهتوجيهاتي است از بيگناهي او وظل باقي داستان همه فقط

 ولي در پهلوي يك قضاوت سالم كه در بالا به آن اشاره شد يك اعتراف بسيار . درازه ولچك زولانه و نحوه برخورد هاتجسم داده است

اجيرا ن وگماشته گان بيگانه است كه ملا  وساير واضح وشفاف هم در اين داستان وجود دارد كه حضور بيگانه واجير شده گان عرب

 .است باز گو ميكند اعترافي كه هميشه براي پنهان كردن آن تلاش شده ضعيف افتخارانه با نام ونشان كشور شان آنرا

لطفاً نظرات، پيشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامين و  !  وطنداررفقا، دوستان عزيزتارنماي 
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admin@vatandar.at 
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